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Abstract 

Masturbation, which is considered to be any act, other than sexual 

intercourse with someone other than one's spouse, that leads to the 

release of semen from a person, is an issue that, due to the increasing 

factors of sexual arousal such as obscene films, and the differing opinions 

of medical researchers regarding its benefits and harms, requires 

thorough legal and jurisprudential review. According to the consensus of 

the Shia scholars and the majority of current Sunni scholars, masturbation 

is prohibited (haram). However, some Hanafi, Hanbali, and Zahiri 

scholars have permitted it. This research concludes that based on a 

reliable narration in the commentary of Qomi, the verses of the Qur'an do 

not indicate the prohibition of this act. However, after examining the work 

and author of the Qomi commentary, it is concluded that verses 5, 6, and 7 

of Surah Al-Mu’minun imply the prohibition of masturbation. Among the 

narrations that support the prohibition, only the trustworthy narration 

from Ammar was valid, but its interpretation was contested. On the other 
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hand, some reports, despite having weak chains of transmission, suggest 

the permissibility of this act. Additionally, since consensus on the 

prohibition of masturbation is considered a legal proof, many 

contemporary scholars regard this consensus as unreliable. However, 

according to some contemporary jurists, accepting the validity of 

consensus and its strength in some cases, acting contrary to the consensus 

and the famous fatwa, especially the understanding of early scholars from 

the sources, is contrary to caution. Finally, by acknowledging the validity 

of the consensus on the prohibition of this act and confirming the 

indications of the aforementioned verses supporting the prohibition, the 

prohibition of masturbation is substantiated. 

Keywords 

Prohibition of Masturbation, "The One Who Marries Himself," 

Masturbation Prohibition, Sexual Arousal, Masturbation Ruling. 
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 ∗بازپژوهی ادله حرمت استمنا در مذاهب فقهی
 1نوروزی مهدی

 زستادیار، اهو  یقوق و فقه مقارز دزگش ا  زدیاز و مبزه ، قم، زیهزز.. 1
m.norouzi@urd.ac.ir 

 چکیده
انسیان  ان منیی اخیرا  به منجر صیر، با جنسی رابطه ان صیر به که عملی هر ان است عبارت مختار نظر بنابر که استمنا
 طیرف یین ان و... مبتذل هایفیلم ان اعم شهوانی، تهییج عوامل کثرت به توجه با امرونه که است اموری ان شود،

بررسیی و بیانبینی  میورد بایید دیگر، طرف ان ان، مضرات و فواید در طبی گرانپژوهش نظراختلاف همچنین و
 سنت فعلی حرام است، ولی برخی ان احنیاف ودقیق فاهی قرار گیرد. استمنا ان نظر اجماعی امامیه و مشهور اهل

اند. انچه این تحایق به ان دست یافت، این بیود کیه براسیاس رواییت ها حکم به جوان ان دادهحنابله و ظاهری
السند موجود در تفسیر قمی، ایات قران دزلت بر حرمت این عمل ندارند و لکن با خدشیه در کتیاب و صحیح

اسیت. ان رواییات مبنیی بیر حرمیت، سوره م منون حاکی ان حرمت استمنا  0و  0و  0م لف تفسیر قمی، ایات 
السند بود که ان هم در دزلتش مبنی بر حرمت تشکین شد. ان طرفی برخیی ان اخبیار فاز موراه عمار صحیح

ولو اینکه سندا  ضعف دارند، حاکی ان جوان چنین عملی هستند. در سوی دیگر، انانجاکیه اجمیاع بیر حرمیت  
افتد. ولیی بنیابر نظیر برخیی ان فاهیای کثر متأخران اجماع نیز ان اعتبار میرو بنابر نظر ااستمنا، مدرکی بود، اناین

معاصر با قبول صحت اجماع مدرکی و اتفاقا  قوت بازی ان در برخی ان مصادیاش، عمیل بیرخلاف اجمیاع و 
شهرت فتواییه و خصوصا  فهم سلف ان مدارک، خلاف احتیاط است، و نهایتا  با قبول صحت اجماع بر حرمیت 

 رابت خواهد شد. استمنا الذکر مبنی بر حرمت ان، ممنوعیتن عمل و همچنین اربات دزلت ایات فوقای

 هاکلیدواژه
 حکم خودارضائی. ،ممنوعیت استمناء، برانگیختگی جنسی لنفسه، الناکح ،حرمت استمناء

                                                           
 (، 001)13، فقاه. یادلیه حرمیت اسیتمنا در میذاهب فاهی ی(. بیانپژوه0451. )مهیدی، نیورونی :استناد به این مقالته ∗

 https://doi.org/ 10.22081/jf.2025.69109.2803 .010-051صص 

 نویسندگان © )پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران(دفتر تبلیغات اسلامی حونه علمیه قم : ناشرپژوهشی؛  :نوع مقاله 
 15/50/0451 :تاریخ دریافت01/50/0451 :تاریخ اصلاح00/00/0451 :تاریخ پذیرش51/00/0451 :آنلاین تاریخ انتشار 
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 مقدمه

ی بیا معنای عملی که باعث خیرو  منیی بیه صییر ان ارتبیاط جنسیی بهییا خودارضا استمنا

 دیگری است در طول تاریر بشریت وجیود داشیته و در برخیی ان ادییان ماننید تائوییسیم

میورد  و در، و در برخی دیگر مثل مسیحیت و یهودییت، مجیان خوانیده شیده ،مورد منق

 انیدارار روانی و پزشکی ان برخی ان منابق معتبر پزشکی قائل بیه ضیرر شیدید ان شیده

(David J. Ley (10 July 2014). The Myth of Sex Addiction. Rowman & Littlefield. p. 12. ISBN 978-1-

روی و اند کیه همیراه بیا میانیهشرطی قائل به جوان ان شدهو برخی دیگر به (.4422-1305-0

ولی فارغ ان تاریر ایین عمیل و عیوارض  1خسارت به رابطه با شرین نندگی باشد؛عدم

که وجود دارد، این است که اگیر بنیابر صیحت برخیی ان ای جسمی و روحی ان، مسئله

و  2باشید ^ناها مبنیی بیر شییوع ایین عمیل در مییان اعیراب در نمیان معصیومگزارش

 که اکثر فاهای امامییه بیدون بررسیی انطرفی اگر دلیل حرمت استمنا، اجماع باشد، چنان

 اییید بییه اییین داننیید، بتییرین سییند حرمییت میو تحلیییل ایییات و روایییات، اجمییاع را مهم

س ازت پاسر داده شود که ایا ادله  دیگری اعم ان ایات و روایات بر حرمت ایین عمیل 

دزلت دارند یا خیر. اگر دزلت دارند، اعتبار اجماع بیا توجیه بیه میدرکی بیودن ان چیه 

 ؟خواهد شد

 حکم استمنا در امامیه

شهرت فتوایی بلکیه اجمیاع امامییه  انچه مسلم است این است که در مورد حرمت استمنا

ق، 0400؛ موسوی اردبیلیی، 001، ص 00ق،  0400؛ روحانی، 001، ص 08ق،  0401)سبزواری، وجود دارد 

؛ 048، ص 40ق،  0454؛ نجفیی، 008، ص 00ق،  0408؛ حیائری، 000ق، ص 0188؛ علامه حلی، 008، ص 0 

 .(50/50/0115مکارم شیرانی، کتاب الحج، 
                                                           

 George R. Brown, MD (June 2015). "Overview of Sexuality". Merck Manuals ،خودارضییایی. 1

Professional Version. Archived from the original on 24 December 2015. Retrieved 16 

November 2015 (به نال ان: Ken R. Wells, Thomson Gale, Gale…. Gale  Encyclopedia of). 
 .(040، ص 0ق،  0451اشاره به روایت جابربن جعفی ان امام سجاد رجوع به )راوندی، . 2

https://books.google.com/books?id=YlBQ8G56X7YC&pg=PA12
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87:%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/978-1-4422-1305-0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87:%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/978-1-4422-1305-0
https://web.archive.org/web/20151224004746/http:/www.merckmanuals.com/professional/psychiatric-disorders/sexuality,-gender-dysphoria,-and-paraphilias/overview-of-sexual-behavior
http://www.merckmanuals.com/professional/psychiatric-disorders/sexuality,-gender-dysphoria,-and-paraphilias/overview-of-sexual-behavior
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 و سیپس بیه ادلیه   شیودبتدا به بررسی ایات و بعد روایات پرداختیه مییدر این مورد ا

 دیگر خواهیم پرداخت.

 آیات

اسیت:  منیون سیوره م 0-0 اییات تنها ایاتی که در حرمت استمناء اشاره شده است،

ینَ هُم  ل فرُُوج ه م  حَاف ظُونَ ح  » َ وَالَّذ  وَاج ه م  أَو  مَا مَلکَتَ   زل نَّهُم  صیَ یرُ مَلیُوم ینَ عَلیَ أَن  أَی مَانهُُم  فإَ 

 گفته شیده در مورد این ایات و حرمت استمنا «.فمََن  اب تغَیَ وَرَاءَ ذل كَ فأَُولئ كَ هُمُ العَادُونَ 

ان مصیادیق تعیدی و تجیاون ان  این ایات بر وجوب حف  فر  دزلت دارد و اسیتمناکه 

 «فاولئن هم العادون هم أو ما ملکت أیمانهم...از علی أنواج» یعنی ،استثنائات این ایات

بنابراسیتدزل میذکور، اییات سیابق دزلیت بیر  .(008، ص 0ق،  0400)موسیوی اردبیلیی،  اسیت

 دارد. حرمت استمنا

 ایرادات

 اشکازتی وارد است: در مورد دزلت این ایات بر استمنا

 . ایراد اول: اخصیت از مدعا1
هیای ییا خوانیدن داسیتان چراکیه تفکیرات شیهوانیهستند؛ این ایات اخص ان مدعا 

چراکیه ایین شیخص ان منظیر  منافاتی با حف  فر  ندارد، ،شهوانی که به انزال منجر شود

ین عمیل فکیری و مغیزی اسیت و اگیر گفتیه  عرف کاری با فرجش ندارد، بلکه صرفا  

دهید کیه موجیب این شخص با چنیین افکیار و چنیین مطالعیاتی عملیی انجیام میی» شود

گونه نیست که افکار شهوانی و مطالعات ریرگذاری در ان عضو تناسلی است، پس اینأت

)شییهیدی،  ، عرفییی نیسییت«عضییو تناسییلی باشییدچنینییی صیرمییرتبز و صیرمسییتند بییهاییین

یعنی اگر گفته شود که اگر شخص با تفکر شهوانی جنب شود، درواقق ؛ (8/0/10و01/00/10

بنیابراین  ؛قبول نیسیتان منظر عرف قابل نکرده،تعدی به فرجش کرده و ان ان محافظت 

 نیست. شود،ان مصادیق حرمت ایات فوقای که منجر به انزال میتفکرات شهوانی
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 جواب به ایراد:

 طلب خرو  منیی بغییر ان جمیاع بلکه منظور ان استمنا ،بالید خصوصیتی ندارد استمنا

و شیهید  ؛(010، ص 0ق،  0400یلی،)موسوی اردباست با دست  رین انها استمناتکه راحتاست 

ق ، 0401)شیهید ریانی، کندموضوعیت اخرا  منی با دست اشاره میرانی و دیگران نیز به عدم

استمنی: حذا اسیتدعی »چراکه در کتب لغت امده  ؛(00، ص 0تا،  ؛ فیض کاشانی، بی48، ص 00 

لیه بیأمر صییر  اسیتمنی الرجیل:» یا (011، ص 00ق،  0404منظیور، )ابن« خرو  المنيل  اسیتدعی منی

لی دفق ن حیاکی اسیت یابنابراین اطلاق کلام لغو .(450، ص 0ق ،  0400)طریحیی، « الجماع حت

. اییا (010، ص 0ق،  0400)موسیوی اردبیلیی،  طلب منی است به هر صورتی که باشد که استمنا

صییر حرمیت ان در بالید و عیدم گشتن  دست موجب حرمت استمناخوف ان متنجس مثلا  

مطلاا  حرام  فهمد که استمنابالید چنین می این فرض گشته است؟! عرف ان حرمت استمنا

های مبتیذل چه با دست باشد و چه با فکر شهوانی شدید و مطالعه کتیب و داسیتان ،است

تیر ان بسا انزال به ان سیریقکند که چهشهوانی که چنان فکر شخص را اسیر هیجانات می

بالیید و  کیه بعضیی در مایام تفصییل بیین اسیتمنالذا این ؛لید محاق شودبا انزال در استمنا

بغییر  نامکه استاین اند، صیرعرفی و مردود است. نتیجه  بالتفکیر و نحو ذلن برامده استمنا

 .(8/0/10و  01/00/10)شهیدی،  گیردخصوصیت مشمول ایه قرار می یالغاه ان ید نیز ب

 ز زناالفرج یعنی حفظ اایراد دوم: حفظ
نایل شیده اسیت  تفسیر قمی شریفه مطابق روایت صحیحی که در الفر  در ایه  حف 

 :الفر  من الزنا امده معنای حف به

کل ایة فیی  :×حدرنی ابی عن محمد بن ابی عمیر عن ابی بصیر عن ابی عبدالله 

الاران فی ذکر الفرو  فهی مین الزنیا از هیذه ا ییة )قیل للمی منین یغضیوا مین 

النظر فلا یحل لرجیل می من ان ینظیر الیی ابصارهم و یحفظوا فروجهم( فانها من 

 .(050، ص 0ق،  0454)قمی، « فر  اخیه وز یحل للمرأ  ان تنظر الی فر  اختها

والیذین هیم »منیه بیوده و بیالطبق میراد ان ثنیبنابراین ایه میذکور نییز داخیل در مسیت

 .(050ق، ص 0114)استرابادی،  ، حافظون عن الزنا است«لفروجهم حافظون
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 جواب به ایراد
یغضیوا »روایت شریفه ظاهر در این است که در ماابل حف  الفر  عن النظر که مفیاد اییه 

دارد بیا عنیوان  الفیر  وجیوداسیت، قسیم دیگیری ان حف « من أبصارهم ویحفظیوا فیروجهم

متعلایات  ، بنابراین ننیا ان بیاب بییان مصیادیق ییا اهیم«حف  الفر  عن ازستمتاعات الجنسیة»

تیوان و چگونیه میی (015، ص 1ق،  0400)بحرانی،  نه تایید ایهاست، مادر استمتاعات جنسیه 

ه انکه زنمه  چنین قولی ان اسیت کیه گفتیه شیود اییه شیریفقائل به خصوصیت ننا شد، حال

کیه قطعیا  شیود! حیال انشامل وطی حیوان و وطی صلام و ملاعبه بدون دخول بیا اجنبییه نمی

زاقیل  و ؛اسیت الفر  نسبت به این اعمال مذکوره واضح و مسیللمچنین نیست و شمول حف 

 .(8/0/10و  01/00/10)شهیدی،  داشتن ننا ندارداین است که ایه شریفه ظهوری در خصوصیت

نمیا اسیت، و ین تفسیر موجود، تفسیر قمی اصیل نیست، بلکیه تفسییر قملیاند ابرخی گفته

قول اقابزرگ تهرانی کلل این کتاب تفسیر قملی نیست، بلکه بخشی ان ان همان تفسیر قملیی به

و باقی ان ان صیر این کتاب است و این احتمال وجود دارد کیه ایین حیدیث ولیو ان علیی بین 

ه عن محمد بن ابی عمیر عن ابی بصیر، لکین در کتیاب تفسییر عن ابی-ابراهیم نال شده است، 

ابیراهیم  بین علی نامبه انچه هر موجود تفسیر   گرداورنده و بوده گمنامی کتاب در و نبوده قمی

 .های ضعیف دیگر وجود داشته است را در کتاب گرداوری کرده استقمی در کتاب

تیوان محتمیل اسیت و نمیی شیود، هیر امیریبنابراین چون اعتبار کتاب مخدوش میی

و اگیر هیم ان ایین  (8/0/10و  01/00/10)شیهیدی، اعتماد به روایات این کتاب مخیدوش کیرد 

بیه ایین  روایت احمد بن محمد بن عیسی در نوادر برای حرمیت اسیتمنا اشکال بگذریم،

 .(104، ص 0ق ،  0451)حر عاملی،  کندایه استناد می

 ایراد به جواب ایراد
وایت و منبق ان یعنی تفسیر قمی، روایت ظهور دارد که تمام ایات با فرض صحت ر

   :و این گفتاراست  صض، مربوط به ننا فرو  به صیر ان ایه

شیریفه شیامل وطیی حییوان و وطیی  یم ایه  یچنین قولی ان است که بگو زنمه  »

کیه قطعیا  چنیین نیسیت و حیال ان شود!صلام و ملاعبه بدون دخول با اجنبیه نمی
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لم اسیتحف  شمول )شیهیدی، « الفر  نسبت به این اعمال میذکوره واضیح و مسیل

 .  (8/0/10و  01/00/10

الکیلام اسیت و چراکه شمول ایه نسبت به لیواط و وطیی حییوان اولیست؛ صحیح ن

تیوان بلکیه مییاسیت، محل نزاع  ،شود یا خیرشامل این فروضات می اینکه این ایه حتما  

شیود و در میورد ییات و رواییات دیگیر رابیت مییگفت حرمت مصادیق دیگر توسیز ا

ایین  شودگفته می، به این ایه استناد شده روایت موجود در نوادر که برای حرمت استمنا

 تیوان گفیتولی در نهایت می روایت ضعیف است که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

میورد اشیکال لیف ان  علت خدشه در کتیاب و ماگر روایت وارده در تفسیر قمی بهکه 

 شود.منون استنباط می م 0-0ان ایات  باشد، حرمت استمنا

 ایراد سوم: حفظ از غیر
علامیه  میثلا  اسیت؛ که منظور ان حفی  فیرو  حفی  ان اصییار اند برخی بر این عایده

های نامشروع مانند ننیا و لیواط و جمیق معنای اجتناب ان مواقعهطباطبایی حف  فر  را به

 دو گروه ان ننان )همسران و کنییزان( را تعیدی ان و مواقعه با صیر ان این داندبا حیوان می

و برخیی دیگیر نییز همیین نظیر را  (05، ص 00ق،  0400)طباطبیایی،  کندفرمان خدا معرفی می

و دیگری گفته که کسانی که فرجشان را ان انچیه کیه  (08، ص 0تا ،  )حای برسوی، بی دارند

ایید بنابراین ان این تفاسیر برمی ؛(4، ص 1ق،  0400)صاوی،  ندداروطی ان حرام است بانمی

 رسدولی به نظر می ند،اهمعنای محافظت ان مااربه نسبت به اصیار دانستکه انها حف  را به

حفی  ان ان صییر، اعیم ان  منظیور ان حفی  فیر ،« واحفظیوا فیروجهم» در این ایه و ایه

، بنیابراین ان جنیاب خیویی (01-08تا، صص حانی، بی)رو دو باشد مااربه و نظر و حتی صیر این

حف  در ماابل دیگران و اصیار اسیت و نیه حفی  ان خیود  ظاهر حف ،  نال شده است که

معنای این اسیت کیه فرننیدم به« احفظی ولدی» شخص. لذا قول قائل خطاب به همسرش

نه اینکه معنای این خطاب ایین باشید کیه فرننیدم را ان  ،را ان شرل اشرار و اصیار حف  کن

 من حف  کرده و مراقبش باش تا من به او اسیب نرسانم.

الفر  در ایه شریفه نیز این است که در ماابل اسیبی کیه توسیز بنابراین معنای حف 
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مثل اینکیه وقتیی نن  ؛شود، انسان باید خودش را حف  کنددیگران به فر   انسان نده می

اید انسان فرجش را حف  کند که به توسز ارتباط با او اسییب نبینید. لکین امحرمی مین

کنید، اییه نیاظر بیه می اسیتمناو  ،در محلل بحث که فاز مکللف است و خودش و زصییر

)شیهیدی، چراکه صیری در بین نیست تا فرجش را ان وی حف  کنید  ،چنین شخصی نیست

 .(8/0/10و  01/00/10

 جواب ایراد
، درسیت نیسیت. چیه اسیتن مطلیب کیه منظیور ان حفی  فیرو ، حفی  ان اصییار ای

وجود دارد؟! و چیه فرقیی  -و نه خود شخص- خصوصیتی برای اختصاص حف  ان اصیار

« احفی  لسیانن»وجود دارد؟! ایا تعبیر « احف  لسانن»با تعبیر« احف  فرجن»بین تعبیر 

کیه ؟! حیال اندارددیگیران  فاز اختصاص به حف  لسان ان اسیب رسیدن به ان توسز

؛ (008، ص 4ق،  0450)احسیایی،  «اعدی عدوک نفسن التیی بیین جنبیین» در روایت امده

واسیطه معاصیی هکه خود  انسیان بی شودنیز می اللسان شامل پرهیز ان اسیبیرو حف اناین

  معنیای حفینییز بیه «احف  فرجن» بنابراین ؛نندمی ای نظیر صیبت و تهمتموباه کبیره

رو انایین .(8/0/10و  01/00/10)شیهیدی،  اصرائات نفیس امیارهفر  است ان اصرائات شیطانی و 

واجیب  بلکه انچه طبیق اییه ،که منظور ان حف ، فاز حف  ان صیر نیست اندبرخی گفته

نفس تحف  و منق ان تمایلات و شهوات نفسیه است، حتی اگیر صیدق بیر کشیف  است،

اسیتثنا در  بنابراین ممکن است گفته شیود. (00، ص 1ق،  0400)یزدی،  نسبت به دیگری نکند

غ است، لذا و درواقق متعلق حف  کیه ، منه که مفعول است ذکر نشدهمستثنی این ایه مُفرََّ

که یکی ان دواعی حذف مفعول  و در علم معانی رابت شدهاست،  مفعول است محذوف

 و حیذف متعلیق افیاده   (000، ص 0180)تفتیانانی،  باشدکه ان متعلاات فعل است عمومیت می

 (08تیا، ص )روحانی، بیعمومیت حف  فر  است  رو منظور ان حف ،اناین ؛کندعمومیت می

 نیز خواهد شد. شود که شامل استمناو شامل حف  ان خود نیز می

 ایراد چهارم: حفظ از امور غیرمناسب
نوجه ی اسب است و استثنابودن و پاکدامنی ان امور صیرمنمعنای عفیفالفر  بهحف 
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  «یسییمعون فیهییا لغییوا از سییلاما ز» مناطییق اسییت، نظیییر یالفییر  اسییتثناو کنیییز ان حفیی 

چیزی است که سیزاوار نیسیت و  الفر  ان انمعنای حف حف  فر  به و اصلا   ؛(00)میریم، 

شیود کیه اییا ال مطرح می شود. بنابراین در این صورت این سشامل حف  ان نوجه نمی

کنیم این لذا ممکن است منشأ اینکه ما گمان می .ان مصادیق ما زیلیق است یا خیر تمنااس

بیه حرمیت اسیت و از در عیرف  فاهیا فتیاوای کثییره   ،است« ما ز یلیق»عمل ان مصادیق 

این عمل، عمل مستنکر و قبیحی که منافات با شیأن انسیانی  ،عامی که ان دین خبر ندارند

هسیتیم،  و انانجاکه در ماام استدزل به ایه شریفه بیر حرمیت اسیتمنا ؛نیست داشته باشد

مسللم نبیوده و در بیین  و بالطبق وقتی حرمت استمنا ،مسلم گرفته شود نباید حرمت استمنا

کیه دالل بیر لیزوم - مشیمول اییه شیریفه، نیز چنین است که واقعا   ،عرف نیز نشتی ندارد

رو بیرای انایین. (8/0/10و  01/00/10)شیهیدی،  شیودنمیی -حف  فر  ان امور صیرزئایه اسیت

طیور کیه بیرای همیان ؛دیگر رجوع کرد باید به ادله ،چیزی که سزاوار نیستشناخت ان

دیگیر مثیل  بایید بیه ادلیه ،(00)میریم،  «یسمعون فیها لغیوا از سیلاما ز» شناخت لغو در ایه

 روایات رجوع کرد.

 جواب به ایراد: 
احف  فرجین از مین » فهمد، یعنی عبارتمتصل می یاستثنا ولی عرف ان ظاهر ایه

 (8/0/10و  01/00/10)شیهیدی،  شیودمی« ز تستمتق از من نوجتن»ظاهر در معنای  «نوجتن

دلییل خیوبی  مناطیق رابیت شیود، یالبته اگر استثنا مناطق برخلاف اصل است. یو استثنا

دادن حرمیت امیور جنسیی ان جملیه خواهد بود که اربات شود این ایه نظیر بیه عمومییت

 .ندارد استمنا

 ایراد به جواب ایراد:
مصیادیای ماننید متعیه و تحلییل کیه بیه ان  مناطق در نظیر گرفتیه شیود، یاگر استثنا

فرض اینکه عاد و ملین علی ،(008، ص 01ق،  0404)محاق کرکی،  گویندتملین منفعت می

ی اییه حفی  فیر  ان امیور صیرمجیان چراکیه معنیا؛ شوندداخل در جوان می ،یمین نباشد
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اوردن بییه امییور جنسییی مشییروع ان قبیییل عایید اندوا  و اسییتفاده ان کنیییز شییرعی و روی

یمَعوُنَ ف یهیا » طور که در اییههمان؛ شود و درواقق حصری وجود نخواهد داشتمی ز یسَ 

بلکیه یسیت، سلام ن منظور فاز تکلم به مناطق است، یکه استثنا (00)مریم،  «سَلاما لغَ وا  ح زَّ 

و حتیی کارهیای شایسیته اسیت کیه سیلام یکیی ان  منظور سخنان سالم و خالی ان جهیل

ب یتمُ   نمر 01 به این قرینه که در ایه؛ مصادیق ان است
)وَقالَ لهَُم  خَزَنتَهُیا سَیلامع عَلیَی کمُ  ط 

ین(، علاوه بر سلام می یا  بهشت.به  ماییدک و پاکیزه باشید و بفرگویند پافاَد خُلوُها خال د 

( می 14در ایه  مُ ال خلُوُد  گویند با سیلام وارد شیوید کیه سوره ق )اد خُلوُها ب سَلام  ذل كَ یوَ 

دزلیت بیر ، ى وسییق کلمیهامعنیسلام به اندرو برخی فرمودهن رون خلود است. اناینامرو

، ص 01،  0104 )مکیارم شییرانی، سلامت روح و فکر و نبیان و رفتیار و کیردار بهشیتیان دارد

 و در واقق سلام یکی ان مصادیق امور خیری است که در انجا جاری است. (050

علیت اینکیه ان انیواع عاید و ملین یمیین سینت متعیه را بیهقابل ذکر است کیه اهیل

؛ جزییری و دیگیران، 110، ص 40تیا ،  )جمعیی ان نویسیندگان، بیانید داننید حیرام قلمیداد کیردهنمی

؛ 041، ص 0188)علامیه حلیی،  و در مورد تحلیل هیم همیین نظیر را دارنید ،(000، ص 4ق،  0401

. فاهیای امامییه متعیه را ان انیواع (101، ص 05ق،  0451؛ محایق اردبیلیی، 15ق، ص 0450علامه حلی، 

نظری وجود نیدارد و برخیی ان را عاید در چنین اتفاق اما در مورد تحلیل   دانند،عاد می

و مشیهور ماننید شییر طوسیی و شییر مفیید و  (080ق، ص 0400، )سیید مرتضیی نیداهنظر گرفت

 نیداهمانیدن اصیل گرفتبسیاری ان بزرگان، ان را ان مصادیق ملین یمیین همیراه بیا بیاقی

و بیرای  ،نید و نیه ملین یمییناهو برخی ان را نه عاد گرفت (000، ص 0ق ،  0405ادریس،)ابن

)حکییم،  نداهشید رواییات معتبیر( بیا دزییل قطعیی )یعنیی حلیت ان قائل به تخصیص ایه

فرض خرو  ان ان عاد و ملن یمین قائل به تخصیص و برخی علی (140، ص 04ق،  0400

نایل کیرده  میسوطو حتی شیر در  (145، ص 00ق،  0408)حائری،  نداهایه با دزیل دیگر شد

و یکیی ان  (040، ص 4ق،  0180)شییر طوسیی،  اندکه گروهی ان امامیه قائل به منق تحلیل شده

بنیابراین تمیام ایین  .باشید عیدم شیمول در مصیادیق عاید و ملکییت تواندانها می دزیل

و مصیادیق جیوان ، متصل در نظر گرفتیه شیده یدلیل ان است که استثنانظرها بهاختلاف

رو اگیر انایین مورد یعنی عاد و ملن یمین، محصور شیده اسیت. دواستمتاع جنسی در 
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)جمعیی ان نویسیندگان،  عاد و ملن یمین نباشد اگر هم بنابرنظر عامه ،متعهاستثنا مناطق باشد 

 اگیر هیم بنیابر نظیر عامیه ،و تحلییل (000، ص 4ق،  0401؛ جزیری و دیگیران، 110، ص 40تا ،  بی

، ان مصادیق عاید ییا (140، ص 04ق،  0400)حکیم،  و برخی ان امامیه (041، ص 0188)علامه حلی، 

بدون انکه ایه تخصیص بخیورد )چراکیه تخصییص بیرخلاف اصیل ملن یمین نباشند، 

دیگر )یعنی روایات( ان مصادیق جیوان اسیتمتاعات جنسیی حیلال  با توجه به ادله، است(

درواقیق امیور جنسیی حیلال منحصیر در  ،مناطق بودن ایه یخواهند بود و با اربات استثنا

و اییه دزلتیی بیر حرمیت راین دو مورد نکاح نوجه و ملن یمین نخواهید بیود و انایین

تمام دزیل باز مبنی بیر اسیتثنای که ولی در نهایت باید اقرار کرد ؛ نخواهد داشت استمنا

رو انایین؛ خلاف  اصل )اصل بر اسیتثنای متصیل اسیت(است  مناطق در ایه، استحساناتی

ییل داننید، بایید ان دزدر ایه متصل است و فاهایی که متعه و تحلییل را عاید نمیی استثنا

 دارد. بنابراین ایه مذکور دزلت بر حرمت استمنا خارجی برای حلیت انها استفاده کنند.

 اد پنجم: آیه فقط شامل مردان استایر
ق، 0400)طباطبیایی،  این ایه شیامل میردان اسیت نا،مفرض دزلت ایه بر حرمت استعلی

 هیانیه نن (084، ص 0،  ق0454؛ حسیینی جرجیانی، 0001-0008، صص 0ق،  0400؛ نحیلی، 05، ص 00 

ق، 0450؛ جصیاص، 0105، ص 1تیا،  عربی، بی؛ ابن008، ص 0،  0100؛ طبرسی، 01-08تا، صص )روحانی، بی

، ص 0تیا،  ؛ شیر طوسیی، بی044، ص 0ق،  0401؛ فاضل ماداد، 008، ص 0ق،  0450؛ راوندی، 10، ص 0 

ی که شامل میردان اسیت را طبیق توان این حکمو نمی، (058، ص 0ق،  0405ادرییس، ؛ ابن148

وجیه جیایز هیچگیری نن ان صلامش بهچراکه بهره ،ها هم تعمیم داداشتراک به نن قاعده

؛ شییر طوسیی، 008، ص 0،  0100)طبرسی،  خاص مردان است و در واقق این استثنا، نخواهد بود

، ص 0ق،  0450؛ راونیدی، 10، ص 0ق،  0450؛ جصیاص، 0105، ص 1تا،  عربی، بی؛ ابن148، ص 0تا،  بی

 اییددیگیر بیه دسیت میی و حف  فر  نساء ان ایات دیگر مثل ایات احصان و ادله (008

 .(0105، ص 1تا،  عربی، بی)ابن

الفیر   کیه ان اییات شید، خصوصیا ردِّ اشیکال دوم کیه حفی  ایبا توجه به بررسیی

 تفسییر قمیی صحیحی که درمنون را )با توجه به روایت  سوره م 0 شریفه   مذکور در ایه  
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الفر  من الزنا گرفته بود، بر این اسیاس کیه کتیاب تفسییر  معنای حف نال شده است( به

و همچنیین اشیکال سیوم کیه  (8/0/10و  01/00/10)شیهیدی،  لف ان مخدوش است قمی و م

بیان می کرد و فاهایی مثل خویی و روحیانی بیه ان قائیل  حف  ان صیر منظور ان حف  را

و اشییکال چهییارم کییه حفیی  در ایییه را حفیی  ان امییور صیرمناسییب در نظییر  ،دنییدشییده بو

منیون دزلیت بیر  سیوره م 0-0توان گفت که ایات می گویی به انها،گرفت و پاسرمی

 دارد. حرمت استمنا

 دزلییت اییین ایییات بییر حرمییت اسییتمنا: فرمایییدبنییابراین نظرمحاییق اردبیلییی کییه مییی

 نیست. صحیح (105، ص 01ق،  0451اق اردبیلی، )مح است صیرصریح و بلکه صیرظاهر

 روایات

برخی حاکی ان حلییت هسیتند و برخیی حیاکی ان  ؛اندروایات در این مورد دو دسته

 .حرمت این عمل

 روایات دال بر جواز
ل ك  قیَالَ نیَاک حُ »قاَلَ:  ×عَب د  الله   یعَن  أَب  . 0 یه   سَأَل تهُُ عَن  الیدَّ )کلینیی، « عَلیَ یه  ءَ زَ شَیي   نفَ س 

« نیاکح نفسیه»بیانی بیا الیت تناسیلی، و ماصیود ان « دلن»منظور ان .(045، ص 0ق،  0450

 است.استمناء 

یحییی چراکیه ابیی ؛(001، ص 00ق،  0400)روحیانی،  سند این رواییت ضیعیف اسیت اوز  

ص ، 0ق،  0400)موسیوی اردبیلیی،  الواسطی ان روات ان توریق ندارد و حدیث مجهیول اسیت

و  (001، ص 08ق،  0401)سیبزواری، خاطر وجود اجماع بیر حرمیتبه« شیء علیه ز» رانیا   .(010

مه استمنا بر نفیی حیدل شیرعی  (8/0/10و  01/00/10)شیهیدی،  به قرینه ایه شریفه و روایات محرل

 به این بیان که نکیاح ؛(8/0/10و  01/00/10؛ شهیدی، 001، ص08ق،  0401)سبزواری، شود حمل می

)استمنا( که حیدل نداشیته و موجیب تعزییر  به خلاف نکاح نفسه ،اجنبیه موجب حدل است

شود کیه ایین یا گفته می، (8/0/10و  01/00/10؛ شهیدی، 010، ص 0ق،  0400)موسوی اردبیلی،  است

ندن به الت تناسیلی یا دست، خاطر موافات با جماعتی ان عامهبهاست؛  روایت برای تایه
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برخی با توجه بیه ایین  .(101، ص 05ق،  0451)حر عاملی، نه استمنا  ،منظور است قصد استبرابه

و  (104، ص 08ق،  0451)حیر عیاملی،  «اریم عظییم و ذنیب عظییم» اگیر رواییت   انداخبار گفته

، 08ق،  0401)سیبزواری،  شیدبرای جمق اخبار حکم به کراهت اسیتمنا داده میی ،اجماع نبود

 .(001ص 

لَ قاَلَ زَ بأَ سَ ب ه  وَلمَ  یبَ لغُ  ب یه   ×سَأَل تُ أَباَ جَع فرَ   قاَلَ:. 0 عَن  رَجُل  یعَ بثَُ ب یدََی ه  حَتَّی ینُ ز 

شییخص اسییتمناکننده بییا اییین عمییل بییه  یعنییی ؛(04، ص 05ق،  0450)شیییر طوسییی،  ذَاكَ شَییی ئا  

 ندارد. یماصودش نخواهد رسید، ولی با این حال اشکال

ییا  ،(104، ص 08ق،  0451)حیر عیاملی،  این روایت امکیان تاییه وجیود داردگفته شده در 

الی است که نن  شخص با دستانش با الت  یا در مورد جواب س، دزلت بر نفی حد دارد

؛ موسیوی اردبیلیی، 400ق، ص 0400؛ تبرییزی، 048، ص 40ق،  0454)نجفیی،  کنیدبیانی میی شوهرش

 اض اصیحاب ان ایین حیدیث، حجیت نخواهید بیودخیاطر ا عیریا بیه، (010، ص 0ق،  0400

. در ضمن ان رعلبه و حسین ان روات ان صیر ان ایین رواییت، (001، ص 00ق،  0400)روحیانی، 

ای در وجود ندارد، لذا این امکان وجیود دارد کیه واسیطه ×روایت دیگری ان امام باقر

 .(401، ص 0ق،  0404)قندهاری،  این روایت افتاده باشد

ینَ  جَاب ر   -1 يِّ عَن  نَی ن  ال عَاب ید 
ینیَة  ل یخَ تبَ یرَ  ×ال جُع ف  رَاب یيِ ح لیَی ال مَد  قیَالَ أَق بیَلَ أَع 

ینةََ  ×ال حُسَی نَ  خَضَ وَ دَخَلَ ال مَد  ینةَ  خَض  ب  ال مَد  ا صَارَ ب ارُ  ل مَا ذکُ رَ لهَُ م ن  دَزَئ ل ه  فلَمََّ
 ُ ی   ×بع فاَاَلَ لیَهُ أَبیُو عَب ید  الله  ال حُسَیی نُ فدََخَلَ عَلیَ ال حُسَی ن  وَ هُوَ جُن یتحَ  ییَا  یأَ مَیا تسَ 

تمُ   یرَ ال عَیرَب  ح ذَا خَلیَو  خُلَ ح لیَی ح مَام یكَ وَأَن یتَ جُنیُبع وَقیَالَ أَن یتمُ  مَعَاش  رَاب يُّ أَن  تدَ  أَع 
تمُ   خَض   .(040، ص 0ق،  0451)راوندی، خَض 

تمُ  » کلمهرصم اینکه در این روایت علی خَض   معنای جنبانیدن اسیتکه در لغت به« خَض 

و محتوای روایت نهی ان ایین عمیل ، به کار رفته در معنای استمنا ،(008، ص 0180)اذرنیوش، 

ند و لکن ان را در مبحث اهنیاورد است، فاها این روایت را در ذیل مبحث حرمت استمنا

)بروجیردی،  نیداهبحیث کرد ×وجوب صسل یا عدم ان در حال جنب در محضر معصیوم

بیه  ؛و برخی این روایت را ضیعیف شیمردند (100، ص 0ق،  0408؛ خیویی، 000، ص 0ق،  0400

نید و اهاشاره به ضعف رواییت نکردنیز برخی . (100، ص 0ق،  0408)خویی،  انخاطر ارسال 
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رواییت در بررسیی ایین  .(01ق، ص 0401)فاضیل لنکرانیی،  انیدبه تحلیل و دزلت ان پرداختیه

صیورت شیود امیری کیه در عیرب بیه جملیه اینکیه چطیور میان  ؛ازتی وجیود دارد س

در رواییت جمعییت عیرب را مخاطیب قیرار داده  ×گسترده شایق بوده، )چرا که امیام 

یتمُ  » است، اشاره به خَض  تمُ  خَض  رَ ال عَرَب  ح ذَا خَلوَ   و حکیم ان حیرام بیوده«( وَقاَلَ أَن تمُ  مَعَاش 

کمااینکه رابت خواهد شد رواییات دال  ؛ای باشدر مورد حرمت ان روایات کثیرهنباید د

ه خواهد امید( و ان ک)چنانهستند ضعیف  عمار بر حرمت محدود و همه به صیر ان موراه  

 ×چیرا امیام رانیا   وجود دارد. ،ولو ضعیف، طرفی در ماابل، روایاتی دال بر جوان استمنا

به این عمل شخص عیرب  ،با اطلاع ان عمل فرد و اعلام اگاهی خود ان استمنای شخص

در جیواب بیه ایین  ایراد گرفتند. ×نزد معصوم بودن ان فردایراد نگرفت، بلکه به جنب

، ص 0ق،  0408)خیویی،  سیتاایین رواییت مرسیل و ضیعیف  توان گفت اوز  اشکازت می

 و اربات نیست،ان جمله شیوع این عمل قابل ،زت فوقکدام ان اشکارو هیچاناین ، و(100

و ان سیوی  ،روایات دال بر جوان همگی ضعیف هستند ،طور که مشخص استهمان رانیا  

 و اصیلا  ، سیناد انیدک اربیات شیدهادیگر، در فاه بسییاری ان احکیام وجیود دارد کیه بیا 

ان را  ناصیربرخیی ان معافایز توان گفت اربات حجیت اجماعیات صیرمیدرکی کیه می

این دارد که اجماعاتی وجود دارد کیه بیدون هییچ سیندی ان  دانند، دزلت برصحیح می

منیون  م سیوره   0-0 ایه و روایت تلای به قبول شده است و ان طرفی رابت شد که ایات

 نیست.دزلت بر حرمت دارد و ان این جهت نیانی به روایات متعدد برای اربات حرمت 

چنید بیه رساند که حرمت استمنا را می ،حرمت: گروه دوم ان روایاتروایات دال بر 

 شود:نمونه پرداخته می

ار  ب ن  مُوسَی عَن  أَب  . 0 لكُُ فاَاَلَ کیُلُّ  یف   :×عَب د  الله   یعَن  عَمَّ یمَة  أَو  یدَ  حُ بهَ  جُل  ینَ ک  الرَّ

جُلُ مَاءَهُ ف   ه   یمَا أَن زَلَ ب ه  الرَّ ب ه 
ن ی هَذَا وَش   .(040، ص 0ق،  0450)کلینی،  فهَُوَ ن 

در « دلین. »(401، ص 0ق،  0404) قنیدهاری، است  سند این روایت مشکلی ندارد و مورق

ولی این امکیان وجیود  ،(050، ص 0180)اذرنوش، است کشیدن معنای مالیدن و دستلغت به

رو رواییت ان انایین اشد،ب الت حیوان بانی با« یدلن»منظور ان « ةبهیم» دارد که با قرینه  

« دلین» مطلق« أو یدلن»شود، ولی بعید نیست مفاد کردن با الت خار  میاطلاق بانی
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البهیمیة معهیود ، دلین«ینکح بهیمة او یدلن»که در ذهن انسان ان تعبیر  مخصوصا   ؛باشد

 شیودالبهیمة باشد، ولی بعید نیست گفتیه دلن« یدلن»اینکه سللمنا مراد ان  نیست. مضافا  

به ه»تعبیر حضرت ان  ، «یکل ما انزل الرجل مائیه مین هیذا وشیبهه فهیو ننی»در عبارت « ش 

البهیمیة باشید بیه بالید کیه شیبه  دلین بالید است و فرد دیگری صیر ان استمنا همان استمنا

مواردی چون تفخیذ با یین « البهیمةدلن»مراد ان شبه که اید و پرواضح است ذهن نمی

 است که موجب حدل است، لیذا نهایتیا   نیست، چراکه این فرد ین حرام اشدانسان دیگر 

 ؛بالیید بعیید نیسیت و شیمول ان نسیبت بیه اسیتمنا« ییدلن»انعااد اطلاق   رسدبه نظر می

 .(8/0/10و  01/00/10)شهیدی،  «وشبهه» با قرینه   مخصوصا  

 اشکال:
« یینکح بهیمیة او ییدلن» در عبیارت توان گفت که اتفاقیا  به این نظریه می در اشکال

رفیتن بیا -نیه مطلیق ور ،رفتن با الت حییوان-)که عبارت است ان ور معهود البهیمه  دلن

رفتن با نااط دیگر حییوان بیرای اسیتمتاع -تواند ورهم می« شبهه»و منظور ان است  الت(

گییری ان ایین کلمیه مشیکل دیگیری دارد و ان ایین اطلاق. یا تفخیذ حیوان باشد، ان او

ت که حرمت بانی با الت تناسلی توسیز نن و اخیرا  منیی توسیز نن را هیم شیامل اس

)موسیوی اسیت شیود کیه حیلال خواهد شد، که ان مصادیق استمتاع ان نوجه محسوب می

البته حلیت این عمل بنابر نظر کسانی اسیت کیه عیزل را جیایز  .(015، ص 0ق،  0400اردبیلیی،

نظر جناب شیهیدی کیه قائیل هسیتند  ،بنابراین .(010ص ، 0ق،  0400)موسوی اردبیلی، دانند می

قبول نیسیت و قابل (8/0/10و  01/00/10)شیهیدی، است  الدزله در حرمت استمنااین روایت تام

 حکم حرمت را باید ان مدارک دیگر استنباط کرد.

لا   قاَلَ  ×جَع فرَ   یأَب  . 0 ی
ه  حَتَّی أَن زَلَ فضََیرَبَ ییَدَهُ حَتَّیی  ×ح نَّ عَل  أتُ يَ ب رَجُل  عَب ثَ ب ذَکرَ 

ل م ینَ  ن  بیَ ت  مَال  ال مُس 
جَهُ م  ت  قاَلَ وَزَ أَع لمَُهُ ح زَّ قاَلَ وَنَوَّ مَرَّ  .(000، ص 4،  0115)شیر طوسی، اح 

ایین  ندولیی سی ،کنیدتنبییه میی کنیدمیی شخصی را که استمنا ×در این حدیث امام

؛ مکییارم 010، ص 0ق،  0400)موسییوی اردبیلییی،جمیلییه ضییعیف اسییت خییاطر ابیییحییدیث بییه

عام انجام داده البته این امکان هم وجود دارد که شخص این عمل را در ملأ .(0115شییرانی،
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صیرف حرمیت عمیل اسیتمنا؛  نیه ،خاطر قبح اجتماعی عمل بیودهبه ×است و تنبیه امام

کیه او را در حیال  تواند حاکی ان این باشیدند، میاهاوردچراکه همین که ان شخص را 

 ند و خودش با پای خودش نیامده است.اهاین کار مشاهده کرد

م ن ینَ  قاَلَ: ×عَب د  الله   یأَب  . 1 ه  فضََرَبَ یدََهُ حَتَّیی  ×ح نَّ أَم یرَ ال مُ   أتُ يَ ب رَجُل  عَب ثَ ب ذَکرَ 

جَهُ م   ت  رمَُّ نَوَّ مَرَّ  .(000، ص 4،  0115)شیر طوسی، ن  بیَ ت  ال مَال  اح 

ولیی ایین رواییت اسیت، تعزیر شخص مستمنی توسز امام حیاکی ان حرمیت عمیل 

خییاطر بییه ،(41، ص 00ق،  0401؛ شییهید رییانی، 100، ص 01ق،  0451)محاییق اردبیلییی،  ضییعیف اسییت

مطلیق  ، بلکیهیسیتو ان طرفی این روایت حیاکی ان طلیب منیی ن ،وجود محمد بن سنان

که مطلق بیانی بیا الیت  ،(014، ص 0ق،  0400)موسوی اردبیلی، شود بانی با الت را شامل می

اسیتمنی: : »اخرا  منی شرط است، مورد استمنا چراکه درنیست؛  بدون خرو  منی حرام

اسیتمنی الرجیل: اسیتدعی : »ییا، (011، ص 00ق،  0404منظیور، )ابن« حذا استدعی خرو  المنیيل 

له بأمر  لی دفقمنی تیر ان میدعای لذا روایت عام ؛(450، ص 0ق،  0400)طریحیی، « صیر الجماع حت

 است. حرمت استمنا

مََة  خَی یرع  قاَلَ: ×عَب د  الله   یأَب   .4 ش  وَن کاَحُ ا)  خَضَة  فاَاَلَ ه يَ م نَ ال فوََاح  سَأَل تهُُ عَن  ال خَض 

ان فواحش بیوده  پس استمنا .دست اب استمنایعنی  خضخضه ؛(045، ص 0ق،  0450)کلینی، م ن هُ 

تاربوا الفیواحش میا ظهیر منهیا ومیا  ز» :و قران نیز امر به اجتناب ان فواحش کرده است

 فعلی است حرام. شود که استمنابنابراین رابت می .«بطن

شیرائز اندوا  بیا نن  اناد  این اسیت کیه فرضیا  « نکاح ا)مة خیر منه»اما مفاد فاره  و

پرواضح اسیت . دیبا حماء و کنیزان اندوا  کن ؟رویدمی فراهم نیست، چرا به سراغ استمنا

نظییر  نه اینکه مراد ایین باشید کیه اسیتمنا ؛که فعل حلال بهتر ان ارتکاب فعل حرام است

در . (8/0/10 و 01/00/10)شیهیدی،  اسیت نکاح امیه بهتیر ان اسیتمنابلکه نکاح امه حلال است، 

لکین ارسیال  ،ایین رواییت ولیو دزلتیا  تیامل اسیتکه  توان گفتاشکال به این روایت می

و  01/00/10)شیهیدی،  کیرد تیوان بیه ان اتکیاو نمی (008ق، ص 0400)فاضل لنکرانی،  سندی دارد

8/0/10). 

ی یف  . 0  ب ن  عَب د  الله  عَن  مُحَمَّ
صَال  عَن  أَب یه  عَن  سَع د  یيِّ عَین  عَب ید  ال خ  یاَل س   ب ین  خَال ید  الطَّ

د 



011 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

کم
و ی

ی 
س

ره 
ما

 ش
،

وم
س

 
ی 

یاپ
)پ

11
1

،) 
یز

پای
 

10
41

 

ن  عَن  أَب   مَن  ب ن  عَو  ح  م  ب ن  حُمَی د  عَن  أَب   یالرَّ
يِّ عَن  عَاص 

رَانَ التَّم یم  یر  قاَلَ سَم ع تُ أَباَ  ینجَ  بصَ 

مَ ال ا یاَمَة  وَزَ  یاوُلُ: ×عَب د  الله   ُ یوَ  ینَ ظُرُ ح لیَ ه م  وَلهَُم  عَذَابع أَل ییمع النَّیات فُ  رلََارةَع زَ یکُلَِّمُهُمُ الله

ه   یشَی بهَُ وَالنَّاک حُ نفَ سَهُ وَال مَن کوُحُ ف    .(010، ص 0ق،  0451)حر عاملی،  دُبرُ 

 .(015، ص 0ق،  0400)موسیوی اردبیلیی،  مجهول است خاطر برخی افرادسند این روایت به

، سعد بن عبدالله چند روایت ان ایشیان .مشکل استاربات وراقت محمد بن خالد طیالسی 

توان وروق به اعتبار محمد بن خالد طیالسی پییدا نال کرده، ولی با این تعداد روایت نمی

کرد. صیر ان محمد بن خالد طیالسی که توریق ندارد، عبد الرحمن بن عون ان راویان ایین 

 حدیث نیز توریای ندارد.

)کسیی « ةالنیاتف شییب»را قیرین « المدخول فی دبره» متن ان نیز عجیب است، چراکه

تیوان ایین دو را در کنیار هیم و اییا میی قرار داده اسیت! کند(که موهای سفیدش را می

مکیروه  نهایتیا  « نتیف»دخول در عذاب الیم دانست؟! حال انکیه ه مخاطب ملائکه الهی ب

دیید و « المنکوح فی دبره»را بتوان در کنار « الناکح نفسه» حرام نیست. فرضا   باشد و قطعا  

 توان به این دسته ملحق نمود. لذا متن رواییترا نمی« ةالناتف شیب»به وی ملحق نمود، اما 

 .(8/0/10و  01/00/10)شهیدی،  اضطراب دارد

 ب ن  ع یسَی ف  . 0
د  مَدُ ب نُ مُحَمَّ ه  عَن  أَب یه  قاَلَ: یأَح  ر  اد قُ سُ  نوََاد  خَضَیة   ×ئ لَ الصَّ عَن  ال خَض 

ُ عَن هُ ف   م تَ ب مَا یفَ عَلهُُ مَا أَکلَ تَ  یفاَاَلَ ح ر مع عَظ یمع قدَ  نهََی الله
ه  وَلوَ  عَل  ک تاَب ه  وَفاَع لهُُ کنَاَک ح  نفَ س 

لُ فبَیَِّن  ل  
ائ  لُ الله  فمََین  اب تغَیییاَ اب نَ رَسُول  الله  م ن  ک تاَب   یمَعَهُ فاَاَلَ السَّ وَراءَ  الله  ف یه  فاَاَلَ قیَو 

ناَ أَو  ه يَ  جُلُ أَیُّمَا أَک برَُ الزِّ ا وَرَاءَ ذَل كَ فاَاَلَ الرَّ فاَاَلَ هُیوَ  - ذل كَ فأَُولئ كَ هُمُ العادُونَ وَهُوَ م مَّ

 .(104، ص 08ق،  0451)حر عاملی،  -ذَن بع عَظ یمع 

گناه بزرگی است که خداى متعال در کتیاب خیود ان ان نهیی  :فرمود ×امام صادق

 ×در نهایت امیام این کار مانند کسی است که با خودش اندوا  کند. و کننده  ، فرموده

یا »ان مصیادیق را ایین عمیل  «وَراءَ ذل كَ فأَُولئ كَ هُمُ العادُونَ  فمََن  اب تغَی» با استناد به ایه م مَّ

 .تاسخوانده « وَرَاءَ ذَل كَ 

نزد صاحب وسائل بوده  نولدرمعتبر است، نیرا کتاب  سند این حدیث برخی معتادند
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کند و صاحب نوادر ان بزرگان قمیین و ان راات است ان خود کتاب نال می و او مستایما  

و پدر او هم ان اعاظم و راات قمیین است. البته بین پدر احمد بن محمد بن عیسی و امیام 

سیئل : »گوییدولیی وقتیی او بیدون تردیید میی ،ای باشیدممکن اسیت واسیطه ×صادق

بسا بشود سیند رواییت رو چهاناین ؛کأنه او ان متن روایت مطمئن بوده است ×«الصادق

 .(0115)مکارم شیرانی، را معتبر دانست

به این دلییل است؛ این حدیث مرسل  ولی اشکالی که وجود دارد این است که ظاهرا  

روایت  ×پدرش ان امام صادق واسطه  های نیست که بتواند ببن عیسی در طباهکه محمد 

ق، 0400)موسیوی اردبیلیی،  کنیدرواییت میی ×و امام جواد ×بلکه پدر او ان امام رضا ،کند

و لیو اینکیه ایشیان بیا  ،بیودن صیاحب نیوادر و پیدرشو بنابراین با فرض راه (001، ص 0 

 ای در کیار اسیت کیه سیاقز انانجاکیه واسیطه ،دنال کننی ×قاطعیت حدیث را ان امام

 حتیی بیا فیرض اینکیه صیاحب نیوادر و پیدرش ان واسیطه را رایه بداننید، ممکین  شده،

بنیابراین حیدیث  است ان واسطه مورد پذیرش دیگران نباشد و ان منظر انها رایه نباشید.

 .استضعیف 

 همیان مورایه   ،بیود تنها دلیلی که ان نظر سندی معتبر در مورد روایات می توان گفت

رو اگیر کسیی اناین ؛(401، ص 0ق،  0404)قنیدهاری، است عمار است و بایه روایات ضعیف 

مناقشه کرده و ادعا کند این فاره به قرینه فاره قبیل « أو یدلن»عمار در اطلاق  در موراه

ات تواند برای اربیاست و نه مطلق  دلن، نمی« یدلن بهیمة»ظاهر در « ینکح بهیمة»یعنی 

ن کند حرمت استمنا السیند چرا کیه بیاقی رواییات تمامیا  ضیعیف ؛به روایات دیگر تمسل

وجیود نخواهید  والسیند بیر حرمیت اسیتمناالدزلیةبوده و در نتیجه حتی ین روایت تیام

 .(8/0/10و  01/00/10)شهیدی،  داشت

 شهرت فتوایی و اجماع

ل  لکیه اجمیاع امامییه وجیود شهرت فتوایی ب این است که در مورد حرمت استمنا ممسل

، ص 0ق،  0400؛ موسوی اردبیلی، 001، ص 00ق،  0400؛ روحانی، 001، ص 08ق،  0401)سبزواری،  دارد

؛ مکیارم 408، ص 40ق،  0454؛ نجفیی، 008، ص 00ق،  0408؛ حیائری، 000ق، ص 0188؛ علامه حلیی، 008
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مدارک دیگر، اجمیاع کشیفی دلیل وجود به ،ناخرأ. البته بنابر نظر مشهور مت(0115شیرانی،

تواند دلیل مستال باشد. بنابر نظر این عده، اجماع کشفی هنگامی قابل استفاده اسیت نمی

جز اجمیاع دلییل دیگیری وجیود نداشیته باشید. در ایین صیورت اجمیاع هله بئکه در مس

البته ان این نکته نباید گذشت که ولیو  .(0115)مکارم شیرانی، شودکاشف ان قول معصوم می

بیه ادلیه رجیوع  فاها وظیفیه دارنید خیود مسیتالا   که در این صورتاجماع مدرکی باشد 

فاهای سیلف  توان ان فهم فاها خصوصا  ولی نمی ،کنند و نظر فاهی خود را استنباط کنند

شیده هستند، نسبت به مدارک که منجر به حکم اجماعی  ×که نزدین به عصر معصوم

ن اخرأراحتی عبور کرد و شاید ان همین رو باشد که اکثر فاها، صیر ان برخی ان متاست به

بنابراین برخیی ان فاهیا حتیی بیا وجیود اینکیه اجمیاع  ند.اهداددر ماابل اجماع فتوی نمی

یدی قوی برای مسیتندات ضیعیف ان محسیوب  ان را م ،مدرکی است و حجیت ندارد

کیه انید و قائل برخی دیگر ان فاهای معاصر پا فراتر گذاشیته .(0115)مکارم شیرانی، کنندمی

احتمالی اجماع، ان را مردود شمرد، در اجماعیات بیدون  کاگر بتوان با مناقشه در مدر

 انید، قطعیا  نیرا فاهایی که به حکم  مجمق قائل شده؛ مدرک نیز همین اشکال وجود دارد

بسیا به دست ما نرسیده و چیه کدلیل و مدر دلیل و مدرکی بوده است که ان به پشتوانه  

منشیأ  محتمل است چراکه؛ شدرسید، در حجیلت ان مناقشه مین میااگر به دست معاصر

طیوری کیه اعتباری انهیا بیوده، بیهارنشی و بیبه دست ما نرسیده، بی انکه برخی ان ادله

 ن نرسیده است.ارو به دست معاصراهتمامی براى حف  انها صورت نگرفته است و اناین

موجیود معتبرتیر  تنها ان ادلیه  بوده، نه «خفی عنا»اى که ادلهکه پس این امکان وجود دارد 

ان دو  نییتر است. ولی حق ان است که مناقشۀ بیاز را دربیاره هیچبلکه ضعیف ،نیست

حکیم مجمیق،  نو مستند ی کتوان درست دانست و اعتبار مدرنوع اجماع مذکور نمی

انچه اهمییت دارد،  بلکه ؛(0455، ص 0ق،  0401)ننجیانی،  دخالتی در حجیت ان حکم ندارد

و انظیار  اسیت. بنیابراین، اگیر ان سی ازت راوییان و ارا×ِاتلصال فتوا بیه نمیان معصیوم

انید، استناد ایه یا روایتی فتوایی صادر کیردهمشخص شود که انان به ^اصحاب امامان

ن در سند یا دزلت ان مناقشه وجود داشته باشد، بایید ان اجمیاع ار معاصرهرچند ان منظ

ت بدانند، چراکه حسب فرض ردعیی ان ائملیه نسیبت بیه اسیتناد میذکور نرسییده،  را حجل
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شود که اصل ان نظرییه و فتیوا بیه توان گفت که ان تاریر معصوم استفاده میبنابراین می

ن یاین وجود داشته باشد که فتواى اصیحاب صحیح بوده است، حتی اگر ای ×نظر امام 

استناد دلیلی خاص بوده، مناقشۀ ما در دلیلیت دلیل ان فتوا، در حجیت ان خللی ایجیاد به

 دلیل مزبور مطرح باشد.کند، تا چه رسد به اینکه احتمال استناد ان فتوا بهنمی

لیدان ییتوان مثالی ند و ان این است که اگر برخیی ان براى توضیح مطلب می  نمال

اى عملی را مطیرح کننید و بیه رسیالۀ عملیی او اسیتناد لهئمرجق تالید، در حضور وى مس

ولیی مرجیق تالیید ان را ردع  ،دهند، اگر عبارت رساله دال بر چنیین فتیوایی هیم نباشید

ن اانچیه ان نظیر مالید نکند، این امر بیانگر ان است که اصل فتوا صحیح اسیت، هرچنید

چراکه بحث درباره مستند فتیوا بحثیی ؛ رود، در واقق صحیح نباشدمی مستند فتوا به شمار

 له و فتیواى عملیی لزومیی نیدارد کیه مرجیق وارد ان ئعلمی است که در مایام بییان مسی

 ردع او شییود. ولییی اگییر اصییل فتییوا نادرسییت باشیید، بایسییتی ان را ردع نماییید و عییدم

 نچیه بیراى حجییت اجمیاع مهیمبنیابراین ا در این نمینه دلیل بر صحت اصل فتوا اسیت.

لفیاق و عیدم  ×علیه به نمان معصیوماحران اتلصال فتوا و حکم مجمقاست،  اسیت و ان ات

م فاهییی نتیجییه گرفتییه میییناییل شییود کییه در نمییان خلاف ان سییوى فاهییا و منییابق متاییدل

رو بیا تارییر معصیوم حجییت انایین ؛چنین بوده است، فتوای فاهاى امامیه این×معصوم

احران نشود، اجماع مزبور )چه مدرکی باشید و شود و اگر چنین اتلصالی ت میاجماع اربا

ین فهم فاها ان مستندات اجماع در حجیلیت ان، چه نباشد( فاقد حجیلت خواهد بود. بنابرا

له با یکدیگر عموم و خصوص ئنفیا  و ارباتا  تأریرى نخواهد داشت و رابطۀ مصادیق دو مس

شیود کیه . در نهاییت نتیجیه گرفتیه میی(0450-0450، صیص0  ق،0401)ننجانی،  من وجه است

تیوان ان ان راحتیی نمییمهمی اسیت کیه بیه دلیل لبی   اجماع فاها مبنی بر حرمت استمنا،

 گذر کرد.

 حکم استمنا در مذاهب اربعه

 ، 0ق،  0400)موسیوی اردبیلیی،  شیودالخضخضة و جلد عمیر  نیز گفتیه میی در عامه به استمنا،

ن اختلاف وجیود دارد و قیائلا جوان استمنایعنی جوان و عدم مورد حکم ان، در .(011ص 
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ینَ هُیم  ل فیُرُوج ه م  حَیاف ظُونَ * ح  »: کننیدمنون اشاره می سوره م 0 به حرمت به ایه   َ وَالَّیذ   زل

نَّهُم  صیَ رُ مَلوُم ینَ * فمََن   وَاج ه م  أَو  مَا مَلکَتَ  أَی مَانهُُم  فإَ  اب تغَیَ وَرَاءَ ذَل كَ فأَُولئَ یكَ هُیمُ عَلیَ أَن 

 کمااینکه استدزل به این ایه در امامیه بررسی شد.؛ «ال عَادُونَ 

اسیتناد  مسیعودنایل ان ابینبیه |بیه حیدیث رسیول اکیرم مالکیه برای حرمت استمنا

یا معشر الشباب من استطاع منکم البیاء  فلیتیزو ، فإنیه أصیض للبصیر وأحصین »کنند: می

در تحلیل ان . (00، ص 0ق،  0404)بیهایی،  «ومن لم یستطق فعلیه بالصوم، فإنه له وجاء للفر ،

رسیول اسیت،  گیرفتنتیر ان رونهحلال بود انانجاکه عملیی اسیان گویند اگر استمنامی

)جزییری و  کرد و بنابراین عدم ذکر ان دزلت بر تحیریم ان داردبه ان اشاره می |اکرم

 شییمارندرا جییایز مییی . ولییی برخییی ان حنابلییه و حنفیییه اسییتمنا(004، ص 0ق،  0401دیگییران، 

پییروی قلمیداد البته برخی ان عامه ان را ضیعیف و صیرقابیل .(005، ص 1ق،  0101)عسیالانی، 

را بیرای بیرانگیختن  . برخی ان احنیاف اسیتمنا(004، ص 0ق،  0401)جزیری و دیگران،  کنندمی

ه شیهوت او برانگیختیه شیده و راهیی بیرای دفیق دانند ولی در حالتی کیشهوت حرام می

میانعی نیدارد و حتیی اگیر خیوف افتیادن در ننیا  استمنا ،شهوت ان قبیل نن و کنیز ندارد

و حنابلیه هیم در صیورتی  انجام ان واجب خواهد بود ،بدون انجام ان وجود داشته باشد

و ان طرفیی  ،خوف بر بدن و صحت انسان داشته باشید که خوف افتادن در ننا و همچنین

حزم قائیل بیه ابن .(450، ص 0تیا،  )عوده، بی دانندقادر بر اندوا  نباشد، انجام ان را جایز می

از اینکیه در  ،چراکه بالجمیاع لمیس الیت تناسیلی اشیکالی نیدارد؛ کراهت استمنا است

یلَ لکَیُ» شیریفه   ایه   قصد خرو  منی نیز وجود دارد و انانجاکه طبق استمنا م  مَیا وَقیَد  فصََّ

مَ عَلیَ کمُ   هُیوَ » رو با توجه به اییه  اناین ،این عمل در تفصیل محرمات نیامده (001)انعام، « حَرَّ

ض  جَم یعا   یخَلقََ لکَمُ  مَا ف   یالَّذ   حیزم در دلییل کراهیت بیناسیت. ا حیلال (01)بایره،  «ا)رَ 

گویید در میورد اسیتمنا او مینیست. گوید این عمل ان مکارم اخلاق و فضائل می استمنا

ای مانند اند و عدهعمر و عطاء قائل به کراهت شدهای مثل ابنعده ؛دو نظریه وجود دارد

ن او مجاهید و برخیی ان کبیار تابعی العیلاء یو نیاد أبی عباس و حسن و عمرو بن دینارابن

نجیام در هنگام جنیگ ارا گوید مردم ان که حسن میطوریبهاند؛ قائل به اباحه ان شده

 :گوییدعبیاس مییابین. (111-110، صیص 00تیا،  حیزم، بی؛ ابن451، ص  0تیا،  )عیوده، بی دادندمی
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)بیهایی،  و ایین حیدیث مرسیل و موقیوف اسیت، «نکاح ازمة خیر منه وهو خیر مین الزنیا»

خیوف  و ان عمر بن دینار روایت شده است که در هنگام اضیطرار و ،(011، ص 0ق،  0404

ائل شده است و احمد هم همیین قیول را قبیول دارد، ولیی فاهیای شیافعی نابودی جوان ق

رفتن رصبیت بیه باعث انبین مبنی بر اینکه استمنا مومنون و تحذیر اطبا سوره   0 دلیل ایه  به

تیا، )نیووی، بی شود و همچنین مضرات دیگر قائیل بیه حرمیت ان هسیتندجنس مخالف می

 .(400، ص 00 

 نتیجهٔ نهایی

السیند موجیود در تفسییر قمیی، با توجه به رواییت صیحیح ،طور که بیان شدهمان. 0

 لیف  ن دزلت بیر حرمیت ایین عمیل ندارنید و لکین بیا خدشیه در کتیاب و ماایات قر

 معنیای حفی  ان صییر اسیت( و )حفی  بیه تفسیر قمیی و همچنیین پاسیر بیه اشیکال سیوم

 سییوره  0-0ایییات معنییای حفیی  ان امییور صیرمناسییب اسییت(، )حفیی  بییه اشییکال چهییارم

 تییوان هسییتند و ان طرفییی در مییورد روایییات هییم مییی منییون حییاکی ان حرمییت اسییتمنا م

عمیار اسیت و باییه رواییات  تنها دلیلی که ان نظر سیندی معتبیر بیود همیان مورایه   گفت

  طیوری کیه بیا خدشیه در دزلیت مورایه  بیه ؛(401، ص 0ق،  0404)قنیدهاری، هسیتند ضعیف 

وجیود  السند بر حرمیت اسیتمناوالدزلةتمنا، حتی ین روایت تامعمار مبنی بر حرمت اس

عمیار  و ان طرف دیگر ان منظر این تحایق موراه   (8/0/10و  01/00/10)شهیدی،  نخواهد داشت

بنابراین در مجمیوع، رواییات حیاکی ان  ؛نیز انصراف به بانی با الت تناسلی حیوان دارد

 حرمت نیستند.

رو بنیابر نظیر اکثیر انایین، و میدرکی بیود حرمیت  اسیتمنا بیر ان جانب دیگر، اجماع

افتد؛ ولی ان سوی دیگر بنابر نظر برخی ان فاهیای معاصیر ن اجماع نیز ان اعتبار میاخرأمت

قوت بازی ان در برخیی ان مصیادیاش، عمیل بیر  با قبول صحت اجماع مدرکی و اتفاقا  

فهم سلف ان مدارک، مخالف احتیاط است و  خلاف اجماع و شهرت فتواییه و خصوصا  

 در امامیه رابت خواهد شد. در نتیجه حرمت استمنا

 ،اکثریت کیه شیامل مالکییه و شیافعیه هسیتنداند؛ له دو گروهئسنت در این مساهل. 0
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و برخیی ان حنابلیه و  (400، ص 00تیا،  ؛ نیووی، بی00، ص 0ق،  0404)بیهایی، انید قائل به حرمت

  برخییی ان کبییار صییحابه قائییل بییه جییوان اسییتمناانیید راه ظاهریییه کییه مدعیحنفیییه بییه همیی

، 00تیا،  حیزم، بی؛ ابن005، ص 1ق،  0101)عسیالانی،  دهنیدبه جوان این عمل میی حکم ند،اهبود

 .(111-110صص
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 فهرست منابع
 

 * قران کریم

 نشر نی.)چاد نهم(. تهران: فبرسیا-فرهنگابغبتاعربی(. 0180اذرنوش، اذرتاش. )

، چیاد دوم(. 0 و0) بتحريارالبفتابویاایلبسرلئرالبحبوق(. 0405ادریس، محمد بن منصور. )ابن

 قم: دفتر انتشارات اسلامی.

 افزار شامله.(. بیروت: دارالفکر للطباعة والنشر والتونیق، نرم00) لبمحلیااتا(.حزم. )بیابن

 الجیل. دار روت:، چاد اول(. بی1) لحکبمالبقرآناتا(. عربی. )بیابن

 -، چاد سوم(. بییروت: دارالفکیر للطباعیه والنشیر والتونییق00)  بسبنالبعار ق(. 0404منظور. )ابن

 دارصادر.

، چاد اول(. قم: دار سید الشیهدا 4) لبعزيزيا اایلبلئببایعولبق(. 0450احسایی، محمد بن علی. )

 للنشر.

)چیاد آیابتاللاحکابمافایاتفساعراکالامالبملا اللاعالاما ق(.0114استرابادی، محمد بن علی. )

 اول(. تهران: انتشارات معراجی.

، چیاد اول(. قیم: انتشیارات 1) ساندالبعاروةالباویقیا)طهابره اق(. 0400بحرانی، محمد سیند. )

 صحفی.

 ، چییاد اول(. قییم: منشییورات 0)  مصااببعحاللاحکاابمق(. 0400بروجییردی، سییید مهییدی. )

 میثم تمار.

 (. مکه: المکتبة دار البان.0)  سننالبکیریق(. 0404بن الحسین. ) بیهای، احمد

 )چاد اول(. قم: دفتر م لف.لسنالبحدوداولبتعزیرلتاق(. 0400تبریزی، جواد. )

 )چاد سوم(. قم: انتشارات اسماعیلیان.شرحامختصرا(. 0180)تفتانانی، سعدالدین. 

لبفقاهاعلایاماذله اللاربعا اق(. 0401جزیری، عبدالرحمن؛ صروی، سید محمید؛ یاسیر، میانح. )

 ، چاد اول(. بیروت: دار الثالین.4) 
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دار احییاء التیراث  ، چیاد اول(. بییروت:0) لحکبمالبقرآناق(. 0450) جصاص، احمد بن علی.

 العربی. 

 .افزار()نرم السلاسل . کویت: دارلبموسوع البفقهع البکویتع تا(. )بی. جمعی ان نویسندگان

ال  ةسسی ، چاد اول(. قیم: م00) ریبضالبمسبئ ا)ط.البحدیثه ا .ق(0408). حائری، سید علی

 . ^البیت

، چیاد اول(. قیم: م سسیة 08و  05، 0) وسبئ البشاعع اق(. 0451، محمد بن حسن. )یحر عامل

 .^البیتال

 ، چاد اول(. تهران: انتشارات نوید.0) تفسعراشبهیاق(. 0454، سید امیر. )یجرجان یحسین

 ، چاد اول(. بیروت: دارالفکر.0) تفسعراروحالبیعبناتا(. حای برسوی، اسماعیل. )بی

، چییاد اول(. قییم: م سسییه  04) مستمساا البعااروةالبااویقیاق(. 0400حکیییم، سییید محسیین. )

 دارالتفسیر.

 /Fa.mwikipedia.org/wikiخودارضایی 

، چاد اول(. قم: م سسة احیاء ارار ازمام 0) موسوع اللامبمالبخاوییاق(. 0408خویی، سید ابوالااسم. )

 .&خویی

الله مرعشیی ، چاد دوم(. قم: انتشارات کتابخانیه اییة0) فقهالبقرآناق(. 0450الدین. )راوندی، قطب

 نجفی.

، چییاد اول(. قییم: م سسییه امییام 0)  لبخاارلئجاولبجاارلئ ق(. 0451الییدین. )راونییدی، قطب

 .#مهدی

مدرسیه امیام -، چیاد اول(. قیم: دارالکتیاب00) ×ِفقهالبصابدقق(. 0400روحانی، سید صادق. )

 .×صادق

 .^بیتافزار فاه اهلنا. نرمجا، بیبی. لبمسبئ البمستحدیه تا(.روحانی، سید صادق. )بی

 (. دمشق: دارالفکر.، چاد اول0)  تفسعرالبوسعطق(. 0400نحیلی، وهبة. )

پیردان، صیحح: م سسیه پژوهشیی رأیمو  محایق)کتب انکابحاق(. 0401ننجانی، سید موسی. )

 پردان.(. قم: م سسه پژوهشی رأی0 



019 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ی
قه

ب ف
اه

مذ
در 

نا 
تم

اس
ت 

رم
 ح

له
اد

ی 
وه

پژ
از

ب
 

 -المنار ه، چاد چهارم(. قم: م سس08) مهذ اللاحکابماق(. 0401سبزواری، سید عبدازعلی. )

 الله سبزواری.دفتر حضرت ایة

 )چییاد اول(. قییم: دفتییر انتشییارات للانتصاابرافاایالنفاارلدلتاللامبمعاا اق(. 0400سییید مرتضییی. )

 اسلامی.

، چیاد اول(. قیم: م سسیة 00) مسابب اللافهابمالبایاتنقاعحاشارلی اللاسالاماق(. 0401شهید ریانی. )

 المعارف ازسلامیة.

 . قم: مدرسه فااهت.درساخبرج(. 8/0/10و  01/00/10شهیدی، محمدتای. )

، چیاد سیوم(. تهیران: 4) لبمیسوطافایافقاهاللامبمعا ااق(.0180ر طوسی، محمد بن حسن. )شی

 .المکتبة المرتضویة محیاء ا رار الجعفریة

، چییاد اول(. تهییران: دارالکتییب 4)  للاستیصاابرق(. 0115) شیییر طوسییی، محمیید بیین حسیین.

 .ةازسلامی

اد چهیارم(. تهیران: دار الکتیب ، چی05) تهاذی اللاحکابماق(. 0450شیر طوسی، محمد بن حسن. )

 ازسلامیة.

، چیاد اول(. بییروت: دار احییاء 0) لبتیعابنافایاتفساعرالبقارآناتیا(. شیر طوسی، محمد بن حسن. )بی

 التراث العربی.

چیاد چهیارم(.  ،1) حبشة البصبوىاعلاىاتفساةرالبجلاباةناق(. 0400صاوی، احمد بن محمد. )

 بیروت: دار الکتب العلمیة.

 ، چاد پنجم(. قم: دفتر انتشارات اسلامی.00) لبمعزلنااق(.0400سیدمحمدحسین. )طباطبایی، 

 ، چاد سوم(. تهران: انتشارات ناصرخسرو.0) مجمعالبیعبنا(. 0100طبرسی، فضل بن حسن. )

 ، چاد سوم(. تهران: مرتضوی.0) مجمعالبیحریناق(. 0400طریحی، فخرالدین. )

 .یالحلب ی(. مصر: مکتبة مصطفی الباب1) لاماسی البسق(. 0101حجر. )عسالانی، ابن

 ال )چاد اول(. قیم: م سسیةتذترةالبفقهبءا)ط.البقدیم  اق(. 0188علامه حلی، حسن بن یوسف. )

 .^البیت
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)چیاد اول(. قیم: انتشیارات لجوبا البمسابئ البمهنبئعا اق(. 0450علامه حلی، حسن بن یوسف. )

 خیام.

 (. بیروت: دار الکتب العلمیة.0) تشری البجنبییافیاللاسلاماتا(. عود ، عبدالاادر. )بی

)صسل الجنابیة، التییمم،  تفصع البشریع افیاشرحاتحریرالبوسعل ق(. 0401فاضل لنکرانی، محمد. )

 المطهرات( )چاد اول(. تهران: م سسه عرو .

)چیاد اول(. )الحدود(  تفصع البشریع افیاشرحاتحریرالبوسعل ق(. 0400فاضل لنکرانی، محمد. )

 .^قم: مرکز فاهی ائمه اطهار

)چاد اول(. تهیران: مجمیق تارییب میذاهب کنزالبعرفبنافیافقهالبقارآناق(. 0401فاضل ماداد. )

 اسلامی.

الله )چاد اول(. قم: انتشارات کتابخانه اییت مفبتعحالبشرلی تا(. فیض کاشانی، محمدمحسن. )بی

 .&مرعشی نجفی

 ، چاد سوم(. قم: دارالکتاب.0)  تفسعراقمی(. ق0454قمی، علی بن ابراهیم. )

، چیاد اول(. قیم: انتشیارات دفتیر 0) لبفقاهاوامسابئ اطیعا اق(. 0404قندهاری، محمداصف. )

 تبلیغات اسلامی قم.

، چیاد چهیارم(. تهیران: دار 0) کابفیا)ط.اللاسالامعه اق(. 0450کلینی، محمد بین یعایوب. )

 الکتب ازسلامیة.

، چیاد اول(. قیم: 01و 05) مجمعالبفبئدةاولبیرهبناق(. 0451محاق اردبیلی، احمد بن محمد. )

 دفتر انتشارات اسلامی.

، چیاد دوم(. 01) جبمعالبمقبصادافایاشارحالبقولعاداق(. 0404محاق کرکی، علی بن حسین. )

 .^البیتالقم: موسسة 

 ول(. تهران: دار الکتب ازسلامیة.، چاد ا01) تفسعرانمونهااق(.0104مکارم شیرانی، ناصر. )

 . قم: مدرسه فااهت.درساخبرج(. 00/0/15و  01/0/15و  0/0/15مکارم شیرانی، ناصر. )

، چیاد دوم(. قیم: م سسیة 0)  فقهالبحدوداولبتعزيرلتق(. 0400موسوی اردبیلی، عبدالکریم. )

 النشر لجامعة المفید.
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، چییاد هفییتم(. 40) شاارلی اللاساالامااجااولهرالبکاالامافاایاشاارحق(. 0454نجفییی، محمدحسیین. )

 .یبیروت: دار ححیاء التراث العرب

 افزار شامله.نا. موقق یعسوب، نرمجا، بی(. بی00) لبمجموعاشرحالبمهذ اتا(. )بی
.افصالنبمهاحقاوقا(. تلاییح مصینوعی ان نگیاه اخیلاق و حایوق کیفیری0180رضیا. )، خواهوطن

 .004-011(، صص 0)0، پزشکی

 ، چاد اول(. قم: انتشارات اسماعیلیان.1) فقهالبقرلناق(. 0400) یزدی، محمد.
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